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با استناد به روایات و گفتار بزرگان
این یک مقاله نیست این یک پیام ویا تحقیق  است تا ولی فقیه را شناخته شود

محقق: فاطمه پورشفیع سال 91

در صحیحۀ زراره از امام باقر (ع) روایت می کند که فرمود:

"بنی الاسلام علی خمسة اشیاء : علی الصلاة و الزکاة و الحج والصوم ووالولایة زراره می پرسد کدامیک برترند؟ امام می فرماید : ولایت زیرا ولایت کلید دیگر فرائض است . ووالی (ولی امر مسلمین رهبر و هدایت کننده به سوی پایه های شریعت است. (کافی شریف ج2 – ص18)

در کتاب سلیم بن قیس هلالی (ص182) در فرمایش مولا امیرالمؤمنین می خوانیم:

" والواجب – فی حکم الله و حکم الاسلام علی المسلمین بعد ما یموت امامهم .... ان لا یعملوا و لا یحدثوا حدثا و لا یقدموا یدا و لا رجلا و لا یبدا وابشی قبل ان یختاروا لانفسهم اماما عفیفاً

عالما ورعا عارفا بالقضا و السنة یجمع أمرهم و یحکم بینهم و یأخذ للمظلوم من الظالم حقّه و یحفظه اطرافهم.

بر مسلمانان واجب است پس از فوت امام (ولی امر مسلمین) پیش از هر کار رهبری را انتخاب کنند که پاکدامن ، دانشمند ، پارسا و دارای شناخت به احکام دین باشد.، تا محور جمع گردیده و حق مظلوم را از ظالم بستاند و از پهنای سرزمین اسلام حراست نماید.

عمید الشیعه ، ابو عبدالله محمد بن نعمان بغدادی معروف به شیخ مفید (متوفای سال 413) در کتاب "المقنعه در باب امر به معروف و نهی از منکر فرموده است:

"اجرای حدود و احکام انتظامی اسلام ، وظیفۀ سلطان اسلام است که از جانب خداوند منصوب گردیده اند ، می باشند . و امامان نیز این امر را به فقهای شیعه تفویض کرده اند تا در صورت امکان مسئولیت اجرائی آن را بر عهده گیرند.

(المقنعه ص 810-811)

" فقد فرّضوا (ع) الی الفقهاء اقامة الحدود والاحکام بین النّاس بعد ان لا یتعدوّا واجباً و لا یتجاوزوا حداًٌ و امروا عامة الشیعه بمعاونةالفقهاء علی ذلک ، ما استقاموا علی الطریقه و لم یحیدوا....

امامان معصوم (ع) اجرای احکام انتظامی را به فقها واگذارنموده وبه عموم شیعیان دستور داده اند تا از ایشان پیروی کرده ، پشتوانه آنان باشند ، و آنان را در این مسئولیّت یاری کنند. ( المرا سم العلویه- ص 263-264)

" و امّا اقامة الحدود فانّها الی الامام خاصّة او من یأذن له . و لفقهاء الشیعه فی حال الغیبة ذلک..... و للفقهاء الحکم بین النّاس مع الامن من الظالمین ، و قسمة الزکوات و الاخماس والافتاء......."اجرای احکام انتظامی ، در عصر حضور ، با امام معصوم یا منصوب از جانب او ، ودر عصر غیبت با فقهای شیعه می باشد و همچنین است گرفتن و تقسیم زکات و خمس و تصدی منصب افتاء. (ایضاح الفوائد ج1 ص398-399)

" و الحدود و التعزیرات الی الامام و نایبه و لو عموماً ، فیجوز فی حال الغیبة للفقیه اقامتها مع المکنة . و یجب علی العامة تقویته و منع المتغلّب علیه مع الامکان . و یجب علیه الافتاء مع الامن و علی العامة المصیر الیه ، و الترافع فی الاحکام"

اجرای احکام انتظامی – حدود و تعزیرات – وظیفه امام و نایب او است ، و در عصر غیبت بر عهده فقیه جامع الشرایط است. و بر مردم است که او را تقویت کنند و پشتوانه او باشند و اشغالگران این مهم را در صورت امکان مانع شوند و بر فقیه لازم است که در صورت امنیّت ، فتوی دهد و بر مردم است که اختلافات خود را نزد او برند.
(الدروس ص165)

"اتّفق اصحابنا علی انّ الفقیه العادل الامین لجامع الشرائط الفتوی ، المعبّر عنه بالمجتهد فی الاحکام الشّرعیة ، نائب من قبل ائمة الهدی (ع) فی حال الغیبة ، فی جمیع ما للنیابة فیه مدخل..."

اتفاق آرای فقهای شیعه بر آن است که فقیه جامع الشرایط در کلیه شؤون مربوط به امام معصوم ، نیابت دارد.

وسپس می افزاید : " بل لو لا عموم الولایة ، لبقی کثیر من الامور المتعلّقه بشیعتهم معطّله"

اگر ولایت فقیه گستره و فراگیر نباشد ، هر آینه بسیاری از امور مربوطه به نظم جامعۀ تشیّع به تعطیلی می انجامد.

و در ادامه می نویسد:

"فمن الغریب وسوسة بعض الناس فی ذلک ، بل کانّه ما ذاق من طعم الفقه شیئا و لا فهم من لحن قولهم و رموزهم امراً ، و لا تأمل المراد من قولهم (ع) "انّی جعلته علیکم حاکماً ، و قاضیاً و حجة و خلیفة و نحو ذلک" مما یظهر منه ارادة نظم زمان الغیبة لشیعتهم فی کثیر من الامور الراجعة الیهم . و لذا جزم "سلار"فی "المراسم" بتفویضهم (ع) لهم فی ذلک"

شگفت آور است که پس از این همه دلائل عقلی و نقلی روشن ، برخی از مردم نه فقهاء – در این باره وسوسه و تشکیک کرده ، گویا از فقاهت بویی نبرده و از فهم رموزسخنان معصومین بهره ای ندارد . زیرا عبارت وارده در روایات ، به خوبی می رساند که نیابت فقها از امامان در عصر غیبت در تمامی شئوونی است که به مقام امامت مرتبط می باشد و همان مسئوولیتی که خداوند بر عهده ولیّ معصوم گذاره که بایستی در نظم امور جامعه بکوشد ، بعینه بر عهدۀ ولی فقیه نهاده شده است . ولذا مرحوم "سلار"تصریح می کند که این امر به فقیهان تفویض گردیده است.

( جواهر الکلام ج21 ص393-397)

بیعت واجب الوفاء است:

قرآن بر این امر به گونه های مختلف تأکید کرده است :

اولا از آن به گونه ای با عنوان بیع که از عقود لازمه است- یاد کرده است:

"فاستبشروا ببیعکم الذی بایعتم به"(توبه 111)

ثانیاً این گونه بیعت را بیعت با خدا دانسته که پیمانی است نا گسستنی:

"انّ الذین یبایعونک انّما یبایعون الله ،"(فتح: 10)

ثالثاً وفای به عهد را از لوازم ایمان گرفته است:

" و من اوفی بما عاهد علیه الله"(فتح :10)

"والموفون بعدهم اذا عاهدوا"(بقره: 177)

رابعاً ، نکث بیعت(نقض پیمان)را گناه شمرده است:

" ومن نکث فانّما ینکث علی نفسه"(فتح :10)

هر گونه عهد شکنی ، با عنوان "نکث "یاد کرده که مستوجب کفر و جواز قتال است.

" وان نکثوا ایمانهم من بعد عهدهم و طعنوا فی دینکم فقاتلوا ائمة الکفر انّهم لا ایمان لهم لعلهم ینتهون . الا تقاتلون قوماً نکثوا ایمانهم ......(توبه: 12-13)

-------------------------------------------

امامت عهد الهی (اطلاق امام بر برخی از انسانها)

..... قال انِ جاعلک للنّاس اماماً .....(بقره: 124)

اطیعوا الله و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم(نساء 59)

امامت روح تمام دستورات اسلام:

یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک و ان لم تفعل فما بلغت رسالته ... (مائده: 67)

و جعلنا هم ائمةً یهدون بامرنا و اوحینا الیهم الخیرات و اقام الصلوة و ایتاء الزکوة و کانوا لنا عابدین(انبیاء73)

هدایت موجودات توسط امام :

و جعلنا منهم ائمة یهدون بامرنا لمّا صبروا و کانوا بایاتنا یوقنون (سجده :24)

طلیعۀ مقام ولایت " ...ان کنتم تحبون الله فاتبعونی یحببکم الله "(ال عمران- 31)

به دنبال حبیب خدا رفتن انسان را حبیب خدا می کندو وصول به این مرتبه ،طلیعه مقام ولایت است.(جوادی آملی – کتاب ولایت فقیه و عدالت)

احترام گذاردن به آرا ی عمومی ، بها دادن به رأی اکثریت است و این خود همبستگی ایجاد می کند و میان مردم و دولت مردان علقه و رابطه مستقیم فراهم می سازد و اساسا اعتماد به رأی اکثریت قاطع مردمی ، مصونین ایجاد می کند که از آن با نام " حبل الله المتین " (ریسمان ناگسستنی الهی) یاد شده و همبستگی با انبوه امت (جماعت مسلمین) خود ، نیرویی قدرتمند و گزند ناپذیر است.. خداوند در قرآن می فرماید: " واعتصموا بحبل الله جمیعا و لا تفرّقوا"(ال عمران 102)

به ریسمان نا گسستنی الهی چنگ بزنید ، و از هم پراکنده نشوید . جمله"ولا تفرقوا " مقصود از" حبل الله"را روشن می سازد که جماعت مسلمانان است چنانچه در کلام مولا امیرالمؤمنین (ع) آمده است:

" والزموا السواد الاعظم فان ید الله علی الجماعة . و ایاکم والفرقة ، فانّ الشّاذ للشیطان ، کما انّ الشاذ من الغنم للذئب"(نهج البلاغه خطبه 127)(ولایت فقیه – محمد هادی معرفت)

با انبوهی مردمی همراه باشید ، زیرا دست عنایت الهی بر سر جماعت است. زنهار که از پراکنده شدن بپرهیزید که نصیب شیطان خواهید شد، همان گونه که گوسفند جدا از گله نصیب گرگ می شود.

جماعت مسلمین ، امت رسول خدا (ص) چه کسانی هستند؟

فقال:" جماعة امتی اهل الحق وان قلّوا"

فرمودند: جماعت امّت من کسانی اند که اهل حقّ باشند ، و حقیقت را یافته باشند ، گر چه اندک باشند.(کتاب المحاسن – برقی ج 1 ص 346رقم 720/122)

لمّا اسری بالنبّی ، قال : یا ربّ ماحال المؤمن عندک ، قال: یا محمد من اهان لی ولیاً فقد بارزنی بالمحاربة و انأ اسرع شیء الی نصرة اولیائی(این روایت شیعه و سنی از رسول خدا(ص) و به روایت قرب نوافل معروف و مشهور شده است . روایت را ابان ابن تغلب به عنوان حدیث قدسی از امام باقر(ع) نقل می کند)(اصول کافی ج 2 – ص352)

هنگامی که رسول خدا در شب اسرا و معراج به میهمانی خدای سبحان شتافت ، از خداوند سئوال کرد ، پروردگارا منزلت مؤمن در نزد تو چگونه است؟

خداوند فرمود ای محمّد ، کسی که به ولی ای از اولیای من اهانت نماید ، آشکارا با من به

ستیز بر خاسته است و من برای نصرت اولیای خود از هر چیزی سریع تر و شتابان ترم.

امام راحل (ره) می فرماید:

"فما هو دلیل الامامة ، بعینه دلیل علی لزوم الحکومة بعد غیبة ولی الامر عجل الله تعالی فرجه الشریف" (کتاب البیع ج 2 ص461)

دلیلی که بر ضرورت امامت اقامه می گردد ، عیناً بر ضرورت تداوم ولایت در عصر غیبت دلالت دارد . و آن لزوم بر پا داشتن نظام و مسئولیت اجرای عدالت اجتماعی است.

آنگاه می نویسد :

تمامی احکام انتظامی اسلام در رابطه با نظام مالی ، سیاسی ، حقوقی و کیفری همچنان ادامه دارد و مخصوص عصر حضور نبوده است و همین امر موجب می گردد تا ضرورت حکومت و رهبری امّت را – برابر دیدگاه شرع – ایجاب کند و فرد شایسته مسئولیت تأمین مصالح امّت و تضمین اجرای عدالت را مشّخص سازد وگرنه ، تنها پیشنهاد احکام انتظامی و به اهمال گذاردن جانب مسئولیت اجرائی ، مایه، هرج و مرج و اختلال در نظام خواهد بود ، با آنکه می دانیم حفظ نظام از واجبات مؤکد است و اختلال در امور مسلمین از مبغوضات شرع مقدس است. بنابراین هدف شارع ، جز با تعیین والی و حاکم اسلامی و مشّخص ساختن شرائط و صلاحیت لازم در اولیای امور ، قابل تأمین نیست. این گونه مسائل (سیاسی – اجتماعی) بسیار روشن است که از اموری است که مورد نیاز مبرم جامعه اسلامی می باشد و به اهمال گذاردن آن از جانب صانع حکیم معقول نیست بنابراین هر آن دلیلی که بر ضرورت مقام امامت دلالت دارد، همان دلیل بر ضرورت امتداد مقام ولایت در دوران غیبت نیز دلالت دارد.

کلام مولا امیرالمؤمنین(ع):

"و فرضت- الامامة نظاماً للامة"(شرح نهج البلاغه ج19ص90)

مسأله امامت و رهبری امّت برای حفظ نظام ، یک واجب شرعی و دینی است.

امام علی بن موسی الرضا (ع) می فرماید:

"هیچ گروهی و ملتی بدون زعیم و رهبر نمی توانند به حیات اجتماعی خود ادامه دهند، تا در تنظیم امور دین و دنیای آنان بکوشد . و در حکمت خداوندی نشاید که مردم را بدون معرفی رهبر رها سازد. و هر آینه اگر چنین بود ، نظام امّت از هم می پاشید و شیرازۀ شریعت از هم می گسست، و جامعه بشری به تباهی می گرایید.....

( روایت معتبر صدوق در کتاب علل الشرایع (ط نجف) ج1 ص 252 باب 182)

امام صادق می فرماید:

" انّ الله اجل و أعظم من ان یترک الارض بغیر امام عادل"(کافی شریف ج1 ص178 رقم 6)

پیوسته بایستی برای مردم رهبری باشد شایسته ، تا هر گاه تند روی کنند آنان را باز دارد و اگر کوتاهی نمایند به کمال رساند.(همان رقم 2)

علامه حلّی: امامت ریاستی است در امور دین و دنیا برای شخصی از اشخاص به نیابت از پیامبر(باب حادی عشر مبحث امامت)

قاضی عضدالدین ایجی: امامت ریاست عمومی است در امور دین و دنیا برای شخصی از اشخاص(شرح مواقف جلد 8-ص345)

سعید الدین تفتازانی: امامت ریاستی است عمومی در امر دین و دنیا به نیابت و جانشینی از پیامبر(شرح مقاصد ج 5-ص345)

ترس دشمنان از ولایت فقیه )مائده-3)الیوم یئس الذین کفروا من دینکم فلاتخشوهم واخشون....5

یا داود انّا جعلناک خلیفة فی الارض فاحکم بین النّاس بالحق و لا تتّبع الهوی فیضلک عن سبیل الله........(ص-26)

ما تو را خلیفه و جانشین خود در روی زمین قرار دادیم پس حاکمیّت خود را بر اساس حق و عدالت استوار نما.

هشدار به تمام دولتمردان تا مبادا مصالح امّت نادیده گرفته و مصلحت خویشتن را در نظر گیرند و خدا را که شاهد و ناظر است فراموش کنند.(ایت الله محمد هادی معرفت)

یا ایها الذّین آمنوا اطیعوا الله و اطیعواالرسول و اولی الامر منکم.....(نساء- 83)

آیه تصریح دارد که در تمام شئوون زندگی ، برای بر قراری نظم و اجرای عدالت باید به مراجع الهی روی آورد.

آفمن یهدی الی الحقّ أحقّ ان یتبع ام من لا یهدی الاّ ان یهدی فما لکم کیف تحکمون(یونس 35)

در این آیه وجدانها را مورد خطاب قرار داده ، تا بنگرید چگونه قضاوت می کنید : آیا کسانی که همواره به حق و عدالت رهنمود می باشند شایسته رهبری هستند ، یا کسانی که از حق و عدالت آگاهی ندارند و بایستی خود رهنمایی شوند؟(ایت الله معرفت)

و این آیه عیناً همان را می گوید که مولا امیرالمؤمنین توضیح داده است: " انّ أحق النّاس بهذاالامر اقواهم علیه و أعلمهم بامر الله فیه(نهج البلاغه: 173)

این آیه یکی از عمده ترین دلائل امامت کبری محسوب می شود ، که در رابطه با مسأله ولایت در عصر غیبت نیز جاری است.

پیوسته جبهۀ باطل در مقابل جبهۀ حق ،صف آرایی می کند ، جبهه حقّ مردم را به روشناییهای زندگی هدایت می کند و جبهه باطل بسوی تیرگیها.

"الله ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الی النور و الذین کفروا اولیاؤهم الطاغوت یخرجونهم من النور الی الظلمات .... (نهج البلاغه 257)

نوید موفقیّیت و رستگاری برای کسانی است که راه انتخاب اصلح را در پیش می گیرند و این عین اختیار و آزادی در انتخاب است و هرگز بوی تقلید از آن استشمام نمی گردد و نظام تشکیلاتی که امروزه جمهوری اسلامی ایران برگزیده است، شایسته ترین نظامهای حاکم در جهان آزاد می باشد که حکومتی صد در صد مردمی و مبتنی بر پایه اصول عقیدتی را تشکیل می دهد ، و حافظ تمامی اصول و مقّوّمات ملی و مذهبی این سرزمین اسلامی است.

"فبشّر عباد الذین یستمعون القول فیتبعون أحسنه"( زمر -17)(محمد هادی معرفت- ولایت فقیه)

نوید ده بندگان صالح ما را ، که ییوسته به دنبال شیوه های نیک بوده و بهترین را بر

می گزینند.

"واتقوا فتنهً لا تصیبنّ الدّین ظلموا منکم خاصّه"(انفال 25)

بپرهیزید آتش فتنه ای را که فقط دامنگیر ستمگران نخواهد گردید ، بلکه همه را فرا

می گیرد.

لا تظلمون و لا تُظلمون (بقره 279) نفی هر گونه سلطه گری یا سلطه پذیری.

خواجه نصیرالدین طوسی در رسالة الامامة د رضمن تلخیص المحصل می گوید: امامت ریاستی است عمومی در امور دین و دنیا بالاصالة در دار تکلیف.

ابن میثم بحرانی می گوید : امامت ریاستی است در امور دین و دنیا بالاصالة (قواعد المرام ، مبحث امامت)

یا اباذر ! انّ اهل الورع و الزهد فی الدنیا هم اولیاء الله حقاً. (بحارالانوار ج74ص83)

رهنمودهای پیامبر به ابوذر برای تحصیل ولایت ، رها شدن از زینت دنیا – آنان که دنیا را به چشم بی رغبتی می نگرند اولیای الهی هستند. زهد و ورع نشانه ولایت الهی است.

اقسام ولایت: ولایت تشریعی و تکوینی . آیه جامع، آیة الکرسی(بقره 257)

ولایت تشریعی با وضع قوانین نورانی انسانها را از ظلمت به نور هدایت می کند.

.....کتاب انزلناه الیک لتخرج النّاس من الظّلمات ا لی النّور باذن ربّهم ...( ابراهیم-1)

گرچه انسانها در تکوین با اختیار خلق شدند ، امّا احدی حق ندارد بعد از حکم خدا ورسول به مخالفت بر خاسته و امر دیگری را اختیار نماید و هر کس عصیان کند در ضلالت وگمراهی است. وما کان لمؤمن و لامؤمنة اذا قضی الله و رسوله امرا ان یکون لهم الخیرةُ من امرهم و من یعص الله و رسوله دفقد ضلّ ضلالاً(احزاب -36)

ولایت تشریعی : (نساء- 59)

واژه ولایت سرپرستی و اداره جامعه است.

ولایت فقیه مسئله کلامی است وولی فقیه جانشین امام معصوم(ع) است که امامت آن امام معصوم جزء اصول مذهب است نه اصول الدین(جوادی آملی- شمیم ولایت)

اصل وجوب اطاعت از ولی فقیه مانند اصل وجوب تقلید از مرجع فقهی تحقیقی است نه تقلیدی. (همان)

پیامبر آنگونه که ابن هشام در سیره اش نقل کرده پس از فتح مکه به دونفر دو سمت جداگانه داد به یکی سمت فرهنگی داد و به دیگری سمت سیاسی – اجتماعی و به اصطلاح یکی را وزیر آموزش و پرورش کرد و دیگری را وزیر کشور (سیره ابن هشام ج4- ص143)

پس نتیجه می گیریم که هرگز فقیهان و عالمان وارد بخشهای اجرایی نمی شوند ، برخی وارد بخشهای قضایی می شوند ولی ضرورت ندارد که امور اجرایی را عالمان و فقیهان به نحو مباشرت بر عهده بگیرند بلکه تصدی افراد متدّین و امین و آشنا به کار کافی است.چنانکه در زمان تصدی معصومین (ع) نیز این گونه بوده است.

در قانون اساسی شرایط رهبری بر اساس همان فقاهت جامع تدوین شده است. لذا کسی که خصوص "فقه مصطلح" را می داند نه" فقه رهبری" را صلاحیت رهبری را ندارد.(جوادی آملی- شمیم ولایت)

رهبر نظام اسلامی فقیهی باید باشد که به همه ابعاد اسلام آگاهی کامل دارد.(همان)

نصب بر دو قسم است : نصب خاص و عام ؛ نصب خاص از طرف امام معصوم (ع) است مانند مالک اشتر (رض) که منصوب حضرت علی بود بر ولایت و حکومت مصر، و نصب عام یعنی تعین فقیه جامع شرایط مقرر در فقه و رهبری .

فقیه جامع الشرایط و رهبر جامعه برای اجرای احکام بر اساس آیه شاورهم فی الامر

(آل عمران- 159) وامرهم شوری بینهم (شوری -38)
عمل می کند و متخصصان و کارشناسان ارشد هر رشته را در مجمع تشخیص مصلحت نظام قرار می دهد و تصمیم گیری اش ، پس از مشورت با آنان است.(همان)

ولایت و حکومت از آن فقیه جامع الشرایط است و شخص مزبور فقط مجری آن احکام است (110 قانون اساسی)و چنین چیزی حتی در قانون اساسی نیز آمده است که رهبر می تواند بخشی از اختیارات خود را به شخصی واگذار کند.

حفظ نظام اجتماعی مسلمانان: علامه حلّی می فرماید:حفظ نظام نوع، یکی از اهداف و مقاصد امامت است. زیرا بشر مدنی الطبع است و به تنهائی از عهده حل، مشگلات و تأمین نیاز های خود بر نمی آید . بلکه باید هر کسی عهده دار مسئولیتی شود و کارها با مشارکت ، تعاون به انجام رسد .حال ممکن است که برخی افراد از انجام دادن مسئولیت خویش شانه خالی کنند و این امر موجب اخلال نظام اجتماعی شود و برای جلو گیری از آن وجود امام و پیشوا یی لازم است که با متّخلف به گونه ای مناسب برخورد کند و از بروز اختلال در نظم اجتماعی جلوگیری نماید. (الالفین ص8)

دلیل نقلی محض بر ولایت فقیه:

1-العلماء ورثة الانبیاء – (کافی ج1-ص32به نقل کلینی(ره))در احادیث مستفیضه از امام صادق(ع)

2- قال امیرالمؤمنین علی(ع) : قال رسول الله (ص) اللهم ارحم خلفایی قیل : یا رسول الله و من خلفاؤک قال : الذین یأتون من بعدی یروون حدیثی و سنتی(بحار الانوار ج2- ص145- ح7)

3- عنوان انبیاء گذشته از حمل معنای خاص ، صفت مشیری است به رهبران جامعه و زمامداران امور امّت. در بسیاری از آیات قرآن کریم هنگام طرح جریان جنگ و صلح و ارائه مبارزه با سران ستم و نیز ارائه سمت ولایت امری و سرپرستی جامعه عنوان نبوت – نبی – انبیاء و نبیّون و مانند آن اخذ می شود.

4- وظیفه اصلی انبیاء تدبیر امور ملّت است ، از فرهنگی – سیاسی- اقتصادی – نظامی

5- علومی که در ضمن احادیث مأثور به عالمان دین می رسد و ظیفه علما را مشخص

می کند
6- قال موسی لاخیه هارون اخلفنی فی قومی ....(اعراف 142)روشن است که خلافت هارون از موسی در دوران چهل روز راجع به تعلیم و تبلیغ احکام نبوده زیرا چنین وظیفه ای را حضرت هارون در زمان حضور حضرت موسی کلیم داشت و تنها رهبری و زعامت امت بوده است که مستقیماً بر عهده حضرت موسی کلیم بود که به منظور حفظ و تداوم آن در ایّام مواعده و غیبت چهل روز بر عهده هارون (ع) قرار گرفت.

7- اصل اوّل در استنباط احادیث مأثور از معصومین (ع) آن است که آن احادیث ظهور در تشریع دارند نه اخبار از رخدادهای تکوینی که هیچ تعّهد شرعی ووظیفه دینی را بهمراه نداشته باشد.البته در برخی از موارد که همراه با قرینه است محمول بر اخبار از آینده به نحو گزارش غیبی یا مانند آن می باشند لیکن پیام اصیل روایات معصومین انشاء احکام و تشریع و ظایف از ناحیۀ خداوند سبحان است. (جوادی آملی- کتاب ولایت فقیه و عدالت)

آیا رهبری سیاسی بخشی از وظایف نبّوت است ؟ اگر پاسخ مثبت است چرا برخی از انبیاء الهی حکومت نداشته اند ؟

(ال عمران 146)- اگر در بارۀ حضرت نوح و عیسی و برخی دیگر از انبیاء الهی به صراحت مطلب در باب حکومت و سیاست در قرآن کریم نیامده باشد ، این عدم تصریح دلیل بر نبودن حکومت نیست بلکه از قبیل " رسلاً لم نقصصهم علیک ..(نساء 164-) برخی از انبیاء الهی در تاریخ بشر بوده اند و به تصریح خود قرآن نامی از آنان در قران نیامده است.

پس حضور انبیاء در صحنه سیاسی و اجتماعی و زمامداری در قرآن آمده (ال عمران-146)

مثلا جناب لوط با حکومت حضرت ابراهیم زندگی سیاسی و اجتماعی خود و دیگران را در محیط مخصوص خویش اداره می نمود.(همان)

امر حکومت امری عقلایی است و چیزی که برهان معتبر عقلی بر آن اقامه شود حکم شرعی است و دلیل نقلی آنرا امضا می نماید و تعین حاکم بر اساس شواهد عقلی و نقلی به عهده خداوند است. (همان)

سیاست امری ضروری است در همه شئون زندگی انسان و در همه احکام و دستورهای اسلام لحاظ شده به گونه ای که قوانین دینی جدای از سیاست نیست و سیاست صحیح خارج از قوانین اسلامی نخواهد بود.(همان)

خطوط کلی سیاست در عهد نامه امیرالمؤمنین (ع) به مالک اشتر آمده است: (نهج البلاغه نامه 53)

رسول خدا حکومت مدینه را تشکیل داد . علی (ع) حکومت کوفه و مدینه را تشکیل داد . امام حسن (ع)نیز حکومت تشکیل داد و جنگ کرد تا اینکه صلح را به او تحمیل کردند. سید الشهداء در وصیت نامه خود اگر نوشت: برای امر به معروف و نهی از منکر قیام می کنم

فرمود : اسیر یسیرة جدّی و ابی" یعنی سیره و روش من همان سیره و روش جدم و پدرم است. (بحارالانوار ج 44ص329ح2)

امام شهید یا مسموم شدند و در زندان تحت نظر بودند برای این بود که بر ضد حکومت منحرف وقت قیام می کردند و گرنه کسی که فقط حاکمان را نصیحت کند ، زاهد و گوشه نشین و عالم مسئله گو باشد کسی کاری به او ندارد.(جوادی آملی- ولایت فقیه و عدالت)

اگر آنها به خدا و پیامبر و ره آورد آن حضرت مؤمن بودند غیر خدا را به عنوان ولی اتخاذ نمی کردند و چون غیر خدا را ولی اتخاذ کردند پس فاسقند و مؤمنئ نیستند.

..و لو کانوا یومنون بالله و النبی و ماانزل الیه مااتخذوهم اولیاء و لکنّ کثیراً منهم فاسقون(مائده 81)زیرا اگر مؤمن به خدا بودند به خدا نزدیک بودند و از باطل دور و کسی که از باطل دور باشد باطل را به عنوان سرپرست اتخاذ نمی کند انما سلطانه علی الذین یتولونه

(نحل 100)

سلطنت او بر کسی است که ولایت او را بپذیرد پس از این چند آیه نتیجه می گیریم : اوّلا ولایت وجود دارد .ثانیا انسان باید هوشیار باشد که ولایت چه کسی را بپذیرد و از ولایت چه کسی پرهیز کند تا در روز قیامت که روز ظهور حق و ولایت حق است بدون ولی و سرپرست نماند. انّما ولیکم الله و رسوله و الذین امنوا الذین یقیمون الصلوة و یو تون الزکوة و هم راکعون. ومن یتول الله ورسوله و الذین امنوا فانّ حزب الله هم الغالبون(55و 56-مائده)

واژه ولاء – مولی – اولیاء- ولایت – ولی که همه مشتق از ولی است. ولی معنای اصلی ولایت قرار گرفتن چیزی در کنار چیز دیگر است (وجود ارتباط بین امور متوالی ضروری است و اگر بین دوشی هیچ گونه ارتباطی وجود نداشته باشد هم چون سنگی در کنار هم باشند رابطه ولایی بین آندو بی معناست.(جوادی آملی- شمیم ولایت)

خدا سرپرست است و موجودات و مخلوقات تحت سرپرستی او قرار دارد. " هنا لک الولایة لله الحقّ" (کهف 44)

ولایت خدا در قرآن" فالله هو الولی" (شوری 9) – ما لکم من دون الله من ولی و لانصیر

(بقره 107)

ولایت شیطان در قران : (نحل 63- نساء 119- انعام 121- اعراف 27)

ولایت مؤمنان در قرآن : (حجرات 10- توبه 71)

ولایت کافران در قران: (ممتحنه1- ال عمران28- مائده 51- جاثیه19)

اصل وجوب اطاعت از ولی فقیه ، مانند اصل وجوب تقلید از مرجع فقهی ، تحقیقی داست نه تقلیدی(جوادی آملی- همان)

ولایت و حکومت از آن فقیه جامع الشرایط است و شخص مزبورفقط مجری آن احکام است و چنین چیزی حتی در قانون اساسی نیز آمده است که رهبر می تواند بخشی از اختیارات خود را به شخصی واگذار کند.(110 اصل قانون اساسی)

کلمات قصار – پند ها و حکمتهای امام خمینی(ره)

(چاپ 1372 ناشر مؤسسه تنظیم و نشر آثار)

این ملی گرایی اساس بدبختی مسلمین است.

ملی گرایی ملت ایران را در مقابل سایر ملتهای مسلمین قرار می دهد.

اینهایی که به اسم ملیت و گروه گرایی و ملی گرایی بین مسلمین تفرقه می اندازند اینها لشگرهای شیطان و کمک کارهای به ابر قدرتها بزرگ و مخالفین با قران کریم هستند.

دفاع از اسلام و حزب الله اصل خدشه ناپذیر سیاست جمهوری اسلامی است.

هر ملتی باید سرنوشت خودش را ، خودش تعیین کند.

اگر یک ملتی پشتوانه "حکومتی نباشد " این حکومت نمی تواند درست بشود.

ولایت فقیه برای مسلمین یک هدیه ای است که خدای تبارک و تعالی داده است.

امروز فقهای اسلام حجت بر مردم هستند.

ولی فقیه حجت خداست.

ملت بی "هادی"نمی تواند کاری انجام دهد.

من به همه ملت ، به همۀ قوای ا نتظامی اطمینان می دهم که امر دولت اسلامی اگر با نظارت فقیه و ولایت فقیه باشد ، آسیبی بر این مملکت وارد نخواهد شد.

اگر یک فقیهی یک مورد دیکتاتوری بکند ، از ولایت می افتد.

ولایت فقیه است که جلوی دیکتاتوری را می گیرد ؛ اگر ولایت فقیه نباشد دیکتاتوری

می شود.

فقیه نمی خواهد به مردم زور گویی کند ، اگر یک فقیهی زور گویی کند این فقیه دیگر ولایت ندارد.

فقیه اگر پایش را کج بگذارد اگر یک گناه صغیره هم بکند ، از ولایت ساقط است . مگر ولایت یک چیز آسانی است که بدهند دست هر کس.

ولایتی که در حدیث غدیر است به معنای حکومت است نه به معنای مقام معنوی.

تمام گرفتاریها یی که ما در طول مدت تاریخ داشتیم ، بهره بر داری از جهالت مردم بوده است.

لازمه ولایت مطّلقه فقیه که انحصار قدرت در دست یک نفر قرار بگیرد و به استبداد منجر نشود.

اولین ویژه گی ،صفت فقاهت است .

دومین ویژه گی صفت عدالت است.

فقیه باید اسلام شناس باشد و بتواند کشور را بر اساس احکام و فرامین تعالی بخش آن اداره کند نه بر اساس آراء غیر خدائی که خواه رأی خود باشد و خواه رأی دیگران و دیگر ویژگی ، سیاست ، درایت ، تدبر و مدیریت .

شرایط خاص وویژه ولی فقیه:

اسلام و ایمان (شیعه اثنی عشری)2- عدالت 3- فقاهت 4- حلال زادگی 5- مرد بودن

6- حرّیت 7- بر کناری از خصلتهای ناپسند مانند بخل ،حرص ، طمع، ترس و زبونی، سازش کاری ، جفاکاری، خشونت، کمال بلوغ و عقل، قوۀ حافظه مناسب (ر.ک. زین الدین الجبعی العاملی، الروضه البهیّه فی شرح المعة الدمشقیه ج 3 ص61- 70)(جعفر سبحانی مفاهیم القران ج 2)

علما ی شیعه معتقدند فقها در عصر غیبت و فقدان امام معصوم(ع) این مناصب را بر عهده دارند . 1- اجتهاد مستمر 2- قضاوت بر اساس مبانی و احکام اسلامی .3- منصب ولایت و رهبری جامعة اسلامی و مدیریت سیاسی و اجتماعی.

(جوادی آملی ولایت فقیه و عدالت ص 144-242)

در تمام مسائل مربوط به حکومت ، همه آنچه که از اختیارات ووظایف پیامبر(ص) و امامان (ع) پس از او ..محسوب می شود در مورد فقهای عادل نیز معتبر است.

والسلام علی من اتبع الهدی

